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یادداشتهای هفته

حمید تقوایی

جنبش اعتراض به شلاق و تقلاهای مقامات
"احکام شلاق و زندان کارگران را متوقف کنید"
 چهار تشکل کارگری

در هفته گذشته عده ای از نمایندگان مجلس اسلامی طرح رسیدگی به مساله شلاق کارگران آق دره را در دستور کار خود قرار دادند. به گزارش خبرگزاریها در این طرح «نحوه اجرای احکام صادره در مورد شلاق خوردن کارگران» و «تطبیق عملکرد مسئولین با قوانین موجود در این موضوع»  مورد بررسی قرار گرفته است.   

زمینه ساز این عطف توجه مجلس اسلامی به مساله شلاق بالا گرفتن اعتراضات مردم است. اجرای حکم شلاق علیه کارگران آق دره ابراز انزجار و اعتراض بسیاری از فعالین و نهادهای کارگری ومعلمان و نویسندگان و زندانیان سیاسی و هم چنین تشکلهای کارگری جهانی را بدنبال داشت. آخرین نمونه انتشار بیانیه مشترکی از جانب چهار تشکل کارگری - انجمن صنفی کارگران چادرملو، انجمن صنفی کارگران ساختمانی مریوان، انجمن صنفی کارگران خبازی‌های سنندج و حومه و انجمن صنفی کارگران خبازی‌های مریوان و سروآباد - در اعتراض به حکم شلاق در هفته جاری بود.       

 این اعتراضات و فشارها حکومتی ها را به تقلا واداشته است. برکناری فوری مدیر کل کار استان آذربایجان غربی، اظهار تاسف برخی از مقامات دولتی و اعتراض به غیرمنصفانه بودن این حکم توسط  تشکلهای "کارگری" دست ساز حکومتی از جمله این تقلا ها است. این یک عکس العمل  تدافعی به موج اعتراضی در میان کارگران و کل جامعه است. طرح مساله شلاق در مجلس اسلامی را نیز باید در ادامه همین عکس العمل دفاعی حکومتیها در برابر فشار از پائین به حساب آورد. 
این فشار باید ادامه پیدا کند. مجلس اسلامی و دار و دسته های حکومتی تلاش میکنند مساله را به صدور این یا آن حکم معین شلاق تنزل بدهند. اما خواست کارگران و توده مردم ممنوعیت فوری وکامل مجازات شلاق است. شلاق نوعی شکنجه مربوط به عصر برده داری است که حکومت اسلامی بعنوان مجازات علیه کارگران و زنان و جوانانی که برای حقوق پایه ای خود مبارزه میکنند اعمال میکند. این جنایت باید فورا متوقف و ممنوع شود. مساله مردم نفس توحشی به نام مجازات شلاق و کل سیستم قضائی است که جنایاتی نظیر شلاق و تعزیر و سنگسار و قطع عضو را بعنوان کیفر و مجازات تعیین کرده و به اجرا در می آورد. آنچه در این سیستم قضائی قرون وسطائی جرم نامیده میشود نیز نه تنها جرم نیست بلکه جزئی از حقوق بدیهی و پایه ای مردم است. کارگر را بخاطر اعتراض به دستمزدها یک چهارم خط فقر و  جوانان را بخاطر جشن وشادی و زنان را بخاطر بی حجابی به شلاق میبندند و بعد تحت فشار اعتراضات مردم در مجلس اسلامیشان به بررسی نحوه اجرای حکم و تطبیق عملکرد مسئولین با قوانین موجود می پردازند! اساس مساله همین "قوانین موجود" است و نه نحوه اجرای آنها و یا عملکرد مسئولین. میتوان و باید جمهوری اسلامی را تا ممنوعیت کامل مجازات شلاق به عقب راند. این اولین قدم در ممنوعیت کل جنایاتی است که تحت عنوان تعزیرات و حدود و قصاص اسلامی علیه مردم اعمال میشود. سیستم قضائی اسلامی را باید بر سر جانیان حاکم خراب کرد.   
علت گسترش بی حجابی چیست؟ 
"تصمیمات سلیقه‌ای برخی افراد بدحجابی را به سمت بی‌حجابی سوق داد"

معاون اجتماعی قوه قضائیه

این آخرین اظهار نظر مقامات در مورد حجاب هم بیانگر گسترش بی حجابی در جامعه و هم حماقت - و یا خود را به حماقت زدن-  مسئولین در شناخت علل این امر است. عامل بیحجابی نه برخوردهای سلیقه ای است و نه هجمه فرهنگی غرب و نه از دست رفتن  "امنیت اخلاقی" در جامعه. مساله به سادگی اینست که حجاب نماد و مظهر بیحقوقی زنان در جامعه و در خانواده است. اخلاقیات و مقدسات و قوانین عتیقه اسلامی زنان را در همه زمینه ها - از حق ازدواج و طلاق و مسافرت گرفته تا قوانین ارث و میراث و تا تفریح و ورزش و حتی حضور در استادیومهای ورزشی و غیره و غیره-  موجوداتی بی اختیار، نیمه مرد و تحت قیمومیت مردان قلمداد میکند. حجاب اسلامی مظهر این بی حقوقی و اهانت و تحقیری است که در حق زنان اعمال میشود. و به همین دلیل بی حجابی یک اقدام اعتراضی جامعه به کلیه این بیحقوقی ها و بچالش کشیدن جمهوری اسلامی بعنوان یک حکومت فوق ارتجاعی و زن ستیز است. 
 جناب معاون قوه قضائیه میگوید "مسئولان ایجاد ناهنجاری‌هایی مانند طلاق و حاشیه‌نشینی و اعتیاد مشخص شده است اما متاسفانه در خصوص امنیت اخلاقی این اتفاق نیفتاده است و ما در این بخش در سالهای گذشته نه تنها به بحث رفع بداخلاقی‌های اجتماعی اعم از بدحجابی و بی‌حجابی ورود نکردیم بلکه برخی اقدامات غیرکارشناسی و سلیقه‌ای مسئولان در سالهای گذشته سبب شد که این روند متاسفانه نیز تشدید شود. ... اکنون به اینجا رسیدیم که از بدحجابی در حال رفتن به سمت بی‌حجابی هستیم." 

 این نوع گله و شکایتها بیشتر نشانه استیصال حکومت در مقابل جنبش بی حجابی است. مقامات و مسئولین در مقابله با بد حجابی نه برخورد سلیقه ای و "غیر کارشناسانه" داشته اند و نه هیچ کوتاهی ای از خود نشان داده اند. جمهوی اسلامی از همان بدو بقدرت رسیدنش با گله های حزب الله و خواهران زینب و پونز و اسید و سپس با گشتهای ارشاد و پلیس اخلاقی و این اواخر گشتهای نامحسوس فعالانه "به بحث رفع بداخلاقی‌های اجتماعی اعم از بدحجابی و بی‌حجابی" ورود کرده است اما نتوانسته است "امنیت اخلاقی" مورد نظر خود را به جامعه تحمیل کند. سیر حرکت جامعه از بدحجابی به بی حجابی در واقع سیر بی تاثیری و ورشکستگی تلاشهای سرکوبگرانه حکومت برای  تحمیل حجاب اسلامی و بیحقوقی به زنان است. مشکل جمهوری اسلامی کوتاهی مسئولین و یا اقدامات غیر کارشناسی نیست، ناتوانی و استیصالش در برابر جامعه ای است که اخلاقیات پوسیده و قوانین متحجر و زن ستیز حاکم را نمی پذیرد و به آن تن نمیدهد!  
خامنه ای و معضل "بچالش کشیده شدن حکومت به هر بهانه ای"!  
	

	

	


به گزارش سایتهای خبری روز شنبه ۲۹ خرداد خامنه ای طی سخنرانی ای در دیدار با جمعی از اساتید و دانشجویان از "مخالفت با انقلاب" در محیط های دانشگاهی، "به کارگیری عناصر نامطمئن" در دانشگاه ها، برگزاری "اردوهای مختلط" برای دانشجویان و اجرای "کنسرت و حرکات موزون" انتقاد کرد. از نفس انتقاد از اردوهای مختلط و کنسرت و حرکات موزون (!) میتوان منظور خامنه ای را از "مخالفت با انقلاب" و "عناصر نامطمئن" دریافت. "انقلاب" از نظر خامنه ای و نظام متبوعش  آپارتاید جنسی و ماتم و عزا است و "ضد انقلاب" دانشجویانی هستند که میخواهند دیوارهای آپارتاید و جداسازی بین زن و مرد را در هم بشکنند، شاد باشند، کنسرت برگزار کنند و به کنسرت بروند و به موسیقی مطلوب خود گوش بدهند. به این معنی نه تنها دانشجویان بلکه اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران "ضد انقلاب" هستند!  
خامنه ای در همین سخنرانی از گزارش‌های حاکی از "گرایش به سوی جانبداری از جریان های مخالف نظام در برخی دانشگاه ها"، اظهار نگرانی میکند و میگوید "کسی که به هر بهانه‌ای مانند انتخابات و امثال آن، نظام را به چالش می‌کشد، نامطمئن است و صلاحیت حضور در دانشگاه‌ها را ندارد". به عبارت دیگر به اعتراف رهبر جمهوری اسلامی مساله از اردوهای مختلط و موزیک و رقص فراتر میرود. معضل اصلی حکومت وجود کسانی است که به هر بهانه ای حتی انتخابات نظام را بچالش میکشند! اما این چالش تنها مختص به دانشگاهها نیست، کل جامعه را در بر میگیرد. کسی که صلاحیت حضور در جامعه را ندارد نه توده مردم بلکه حکومتی است که از بدو بقدرت رسیدنش توسط دانشجویان و زنان و کارگران و توده مردم در هر فرصت و بهانه ای بچالش کشیده شده است. 
